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"love" is one of the most frequent words, in Iran and world literature. Because most 
people, experience love, One of the most common themes in art and literature is 
love. Persian literature, from the beginning until today, has expressed the love in 
forms such as Couplet-poem, Ghazel, story. Persian literature before the form of 
"lyric" has used "Tashbib" of ode’s to express the emotion of love. Although the 
poets of odes have written about various topics such as description of nature, youth, 
wind, etc., but "love" is one of the most important themes of odes, especially in 
Farrokhi Sistani's odes. Among Khorasani style poets, Farrokhi Sistani has more 
romantic Tashbib poems And more than other poets of this era, is known as tashbib 
poetry. Considering these factors, the present article try to examines different 
aspects of love in Farokhi's tashbib poems. First, The relationship between love and 
literatur, Farrokhi's position in Persian lyrical poetry, the effect of relationship with 
the court on praised’s preference for the beloved expressed. Then, the "Turkic race" 
of the beloved and his dual duty, military and charming, is examined. Pederasty and 
pedophilia and its causes are the subject of the next study. In the following, the 
reduction of love to mere sexual desire and sometimes even its tendency towards 
sexual deviations such as sexual addiction in Farrokhi's tashbib poems has been 
studied. The article ends with mentioning other important features of love in this 
period, such as realism, rationalistic view to love, simplicity of language and 
thought. The present article, which is written by descriptive-analytical method, In 
the end, concludes that Farrokhi, in his tashbib poems, expresses physically, 
happily, pederasty and hedonistically love, under the influence of personal and 
political-socio factors, such as hedonistic nature, luxury and prosperity, the 
abundance of Turkish beauties and the "tradition" of pedophilia in that period. 
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 های فرخی سیستانی(های عشق در تغزلترین ویژگی)بررسی مهم عیش یا عشق؟
 رضاییسنحسین ح

 ، تهران، ایران. 16441 – 888گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی . 1
 Hossein.hassanrezaei@cfu.ac.irرایانامه: 

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
11/11/1611 

 
 :رشیپذ خیتار
11/16/1611 

آن را تجرباه   هاا و جهان است؛ ازآنجاکه بیشتر انسان ایران ها در ادبیاتیکی از پربسامدترین واژه« عشق»
کنند، یکی از مضامین رایج هنر و ادبیات، عشق است. ادبیات فارسی نیز از همان آغااز تاا باه اماروز، در     می
از « غازل »قبل از  ،است. شاعران ایرانیبه توصیفِ عشق پرداخته ،داستان و غزل و هایی چون مثنویقالب

در تغزل باه موواوعات ملتیفای     ،سرااند. شاعران قصیدهقصاید برای بیان عاطفۀ عشق بهره برده« تغزل»
خصاو  در  بهترین مضامین تغزل، یکی از مهم ،عشقاما اند، باده پرداخته و جوانی و مانند توصیف طبیعت
ای عاشااانۀ  ها است. از میان شااعران سابخ خراساانی، فرخای سیساتانی تغازل       ،قصاید فرخی سیستانی

سارایی معاروا اسات. باا توجاه باه ایان        عصر خود، به عاشاانهرو بیش از شاعران همازاین ؛بیشتری دارد
. ابتادا  کناد های فرخی سیستانی بررسای  در تغزل را های ملتیف عشقکوشد جنبهعوامل، ماالۀ حاور می

موواو   ارتباط با دربار و آسیبی کاه ایان    رابطۀ عشق با ادبیات، جایگاه فرخی در شعر غنایی فارسی و تأثیر
اسات. سا     فرخی وارد کارده، یعنای تارجیم ممادو  بار معشاوق، بیاان شاده         ۀبر ساختار شعر عاشاان

است. شاهدبازی یا امردباازی و  دهشبودن معشوق و وظیفۀ دوگانۀ او، لشکری و دلبری، بررسی « نژادترک»
را و های فرخی به میال جنسای صِا   تاییل عشق در تغزل ،عیل آن، مووو  بررسی بعدی است. در ادامه
اسات. ماالاه   شده یواکاو ،های جنسی، همچون اعتیاد جنسیگاه حتی گرایش آن به سمت برخی انحراا

گویی، نگاه خردگرایانه باه عشاق،   های مهم عشق در شعر و عصر فرخی، همچون وقو با ذکر دیگر ویژگی
تحیییای نوشاته شاده، نتیجاه      ا   رسد. ماالۀ حاور که با روش توصیفیمیسادگی زبان و اندیشه به پایان 

اجتماعی، همچاون داشاتن طبا      ا هایش، به تأثیر از عوامل شلصی و سیاسیگیرد که فرخی در تغزلمی
شااهدبازی در آن دوره،  « مرساو  باودن  »نژاد و گرا، تنعمّ و رفاه اقتصادی، وفور زیبارویان ترکجوان و لذت

 است.بودهبرخوردار و مذکر  و شادکا  و کنندۀ عشق جسمانیر بیانبیشت

  :ی کلیدیهاواژه
فرخی سیستانی، تغزل، 

های عشق، ویژگی
، نژادترک ،معشوق
 .مذکر

های فرخی های عشق در تغزلترین ویژگی)بررسی مهم عیش یا عشق؟(. 1611) رواییحسین حسن :استناد به این مقاله
 .111 -81(، 1) 11، های ایرانشناسیفصینامۀ پژوهش .سیستانی(

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:
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 مقدمه
تنهاا در دنیاای تااری  و    هزیرا نا  ؛هاستتاریلی و حتی اسطوره هایهمسائل فراگیر در اغیب دورجزو عشق 

ناهیاد   و هاایی مانناد ارو   واقعیت، عشاّق نامداری وجود دارند، بیکه در عالم اساطیر نیاز خادایگان و الهاه   
هاا  ها مرتبط با عشق و عشاق است. از سوی دیگر، عشق امری است که بیشتر انساان هستند که وظیفۀ آن

ی است که از گذشته تا کنون، یکای از مساائل محاوری هنار،     ین روا کنند. هم ازبیش آن را تجربه میوکم
رقا  و آواز و شاعر و   »و هنرهای گوناگونی مانند است موتور محرک هنر و ادبیات  است. عشقْعشق بوده

(. از این میان، گویی ادبیاات  114: 1111)دورانت،  «شکفدموسیای و بسیاری از اشکال حجاّری از عشق می
و شاعر  « کمالِ رو  و فکر ادبی»زیرا عشق مرتبۀ  ؛استر با عشق پیوند و گره خوردهخصو  شعر، بیشتبهو 
به سبب وجود چنین پیوندی میاان ادبیاات و عشاق، هااری      .(118: 1116)صورتگر،  است« دار عشقزبان»

و سلن عشق اندیشیده بارۀ ها قبل از دانشمندان معاصر، درمعتاد است که شاعران و نویسندگان قرن 1هارلو
سارا و  بنابراین طبیعی است که ادبیاات اکثار کشاورها، شااعران عاشااانه      ؛(41: 1181)فیروزآبادی،  اندگفته

هندوساتان، عارو و دیگار    »د. ادبیات فارسی نیز همانند ادبیات سایر میل، همچون نعشاق نامدار داشته باش
که شااعران آن حتای جاانوران و    چنان ،تاسبه مووو  عشق توجه نشان داده ،، بیکه بیشتر از آنان«ممالخ
 :1141)شابیی نعماانی،    )ذره و آفتاو، گل و بیبل، شم  و پروانه( را نیز عاشق همدیگر فرض کارده  گیاهان

 اند.برده مثنوی و غزل برای بیان مسائل عشق بهره و های گوناگون مانند تغزل( و از قالب6/111
سرای سبخ خراسانی است. قبل از اینکه غزل از قرن ششم لترین شاعر تغزفرخی سیستانی شاخ 
برای توصیف عشق و احوال عشاق به کار رود، قصیده وجه غالب شکلِ شعر  یو با سنایی به قالب مستای

پرداختناد. از میاان   سبخ خراسانی بود و شاعران در تغزل قصاید به توصیف عشق و روابط عاشااانه مای  
در اشاعار  »های عاشاانه دارد. فرخی ی بیش از دیگر شاعران این عهد، تغزلشاعران سبخ خراسانی، فرخ

 66فاط قصیده او  116( و از مجمو  611: 1111)یوسفی، « بار کیمۀ دل را به کار برده 1114خود حدود 
عشاق   دار خود غالباًهای تغزل(. فرخی در بایۀ قصیده611)همان: )=قصاید محدود( است تغزلبی هقصید

اشاعار عاشااانه و   »تنها در سبخ خراساانی بیکاه در   رو نزد محااان، فرخی نهازاین ؛استهکردتوصیف را 
سرایی ( و بیش از دیگر شاعران عصر خود به عاشاانه611)همان:  دارد« ماامی خا  ،غنایی زبان فارسی

وی خاواه نااخواه باا    به سبب این عوامل، ناا   و  (11: 1118ملتاری،  ؛41: 1181معروا است )شمیسا، 
 است.تغزل و شعر عاشاانه پیوند خورده

و شاامل  « گیارد شناسی ارسطویی، ذیل نو  ادبیِ غنایی قارار مای  از نظر گونه»از سوی دیگر، تغزل 
زباان شاعر    .(81: 1188کیش، )ذاکریاست عشق  و طبیعت و مضامین گوناگونی همچون توصیف جوانی

                                                      
1. harry harlow  
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، «کاربرد مثل»، «ساخت نحوی ساده»، «ها و الفاظسادگی واژه»همچون  های ملتیفی داردلفهؤغنایی م
هاای فرخای باه وفاور     ها در زبان تغزلاین ویژگی ؛(111)همان: « نبود ارتباط بینامتنی» ،«زمینۀ روایی»

اسات  خصو  سادگی نحوی و الفاظ، در زبان فرخای موجاب شاده   بهها، شود. وجود این ویژگیدیده می
ها ترین نمونهترین و درستمهم»زبان او را، از ااان زبان شعری شاعران عصر فرخی، ملصوصاًبرخی مح
 .(11: 1116کوو، به شمار آورند )زرین« نویسیهای فارسیو سرمشق

 

 پیشینۀ تحقیق
ملتیاف   هایی که جداگانه و مستال، به بررسی جنبهاجویی که در مناب  گوناگون انجا  شد، ماالهوبا جست

هاای فرخای سیساتانی پرداختاه باشاد، مشااهده نشاد، اماا ازآنجاکاه فرخای سیساتانی در            عشق در تغزل
عشق در ادبیات فارسای نوشاته   بارۀ سرایی، شاعر شاخ  عصر خویش بوده، در بیشتر منابعی که درعاشاانه

 فرخای سیساتانی  تانی، کتااو  فرخی سیسبارۀ است. ازجمیه مناب  معتبر درشده، به او و اشعارش اشاراتی شده
اشاعار  خصاو   در بلش سو  این کتاو، نکات مفیدی در (1111غلامحسین یوسفی است. یوسفی ) نوشتۀ
عشاق در ادو  کتااو   .اسات عشق مجازی و عشق غیرطبیعی )= عشق به مذکر( فرخی بیان کرده و غنایی
در ایان کتااو باه     (1111مادی )  اسات. آقاای  از دیگر مناب  مهم در این زمینه ،ارژنگ مدینوشتۀ  فارسی

بررسی عشق در ادبیات فارسی از آغاز تا قرن ششم پرداخته و مسائیی مانند ماهیت و تعریاف عشاق، منشاأ    
هاا  های فرخای و ناو  عشاق در آن   عشق، عشق و بیماری، عشق به مذکر و عیل آن را بررسیده و به تغزل

، مسائیی همچون پیشینۀ عشق نزد اعراو سۀ عاشایوسودر کتاو  (1181محمد دهاانی )  .استتوجه کرده
نلستین پرتوها و تظاهرات عشق در شعر فارسی، چهرۀ معشاوق در ادو فارسای    ی،و تأثیر آن بر شعر فارس

تاوان  هاا مای  های فرخی و نو  عشق در آندر این کتاو نیز نکات مفیدی دربارۀ تغزل است.را واکاویده و...
هاا در زمیناۀ عشاق در    برانگیزتارین کتااو  سیرو  شمیسا از بحثنوشتۀ  ات فارسیشاهدبازی در ادبی. دید

« مهماانی »در این کتاو، مسائیی مانند انوا  شااهدبازی، تاأثیر رساالۀ     (1181ادبیات فارسی است. شمیسا )
ر های ملتیف ادو فارسای را بررسای کارده و معشاوق را د    افلاطون در رواج شاهدبازی، شاهدبازی در دوره

باه بررسای مساائل     عیام الجماال  سایمین دانشاور در کتااو     .استکل ادبیات فارسی، مذکر تشلی  داده
آن در شاعر و فرهناگ    ۀزیبایی و جمال و فیسفبارۀ غربی درهای مکتباندیشمندان و  یآرا و شناسیزیبایی

مانناد ماذکر باودن     های شاعران عصر فرخای، تغزلخصو  است. در این کتاو نیز نکاتی درایران پرداخته
محماد ملتااری در    .(1188توان مشاهده کارد )دانشاور،   معشوق و عیل آن، تأثیر س اهی بودن معشوق، می

اا   1111تاا ساال    1111از ساال  را ا   تن از شاعران معاصر  116، ذهنیت غنایی هفتاد سال عاشاانهکتاو 
تحول عشق در ادبیات فارسی بیاان  رۀ بادر مادمۀ کتاو، مطالب مفصیی در است. وی ملصوصاًدهکرتحییل 
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 های فرخی سیستانی، همچون مذکر بودن معشاوق نو  عشق در تغزلخصو  ای درکرده و مطالب جداگانه
کایش  امید ذاکاری  .(1118است )ملتاری، ذکر کرده ،«خواهش تن»را و تاییل عشق به میل جنسی صِ و

، عاوامیی مانناد   «ی در تغزلات غنایی فرخی سیستانیشناختی وعف صمیمیت عاطفتحییل جامعه» ۀدر ماال
را که سبب پیوند ناپایدار فرخای   ترجیم عامل قدرت )پادشاه و بزرگان( بر معشوق، ترجیم خود بر معشوق و...

های لفهؤم»(. همین نویسنده در ماالۀ دیگری با عنوان 1611کیش، است )ذاکریبا معشوقش شده، واکاویده
ترین دلایل غنایی بودن زبان شعری فرخی، همچاون  ، به بیان مهم«زلات فرخی سیستانیزبان غنایی در تغ

، در یادشاده عالاوه بار ماوارد     .(1188اسات )هماان،   پرداخته« ها و الفاظ، ساخت نحوی سادهسادگی واژه»
نااب  باه   که برای پرهیز از تطویال، در فهرسات م   ایمکردهنگارش ماالۀ حاور، از مآخذ دیگری نیز استفاده 

 است.ها ارجا  داده شدهآن
 

 عاشق یا مادح؟
« مد  عاشااانه »را موووعی که برخی آن  ؛های مهم تغزل عصر فرخی، آمیلتگی مد  و عشق استاز ویژگی

ورزی دارد، چون اسباو عشاق اگرچه شاعر/ عاشق این دوره، معشوق را دوست می .(118: 1111)مدی،  اندگفته
است، باید در تغزل خود، علاوه بر معشوق، به توصایف و ساتایش ممادو  نیاز     به دست آورده را، از قبِلَ ممدو 

ارتبااط   ب ردازد و برای آنکه خدمتگزار قدردانی جیوه کند، باید ممادو  را بار معشاوق تارجیم نهاد. در حایاات      
در وامن مادایم   سرای و ممدوحان، بر نوعی معامیاۀ پوشایده و نامساتایم مبتنای باود. شااعر       شاعران مدیحه

ن عصار  آ ناا  وی را در  ]و[ شاد نمود و سابب لاذت او مای   پرمبالغۀ خود، ح  خودخواهی ممدو  را اروا می
با تعیین مستمری از زحمت معاش آساوده   ... سرایان راکرد. ممدوحان نیز مدیحهمشهور و پ  از او جاودان می

 .(66: 1111)یوسفی،  افزودندوت و عزت و تجمیشان میبر ثر، ... ها و عطایاداشتند و با بلشیدن صیهمی
 :بدین سبب است که در این دوره، مد  و عشق گاه با هم برابرند

 اختریکی بر میر نیخ ،لبیکی با یار نوشین غزل جفت ثنا باید که هر دو سلت خوو آید
(181: 1118)معزی،   

 چربد:مد  بر عشق می ولی غالباً
 چرا نگوئی ثنا و نعتِ خیرِ بشر نعت نیکوان گفتنچه خیزد از غزل و 

(18: 1141)عنصری،   

 :؛ برای نمونهنیز چنین است (111: 1111)سیستانی  فرخیشعر در 
 هوای خدمت میر آن گزیدۀ سیطان مرا ز دوست به هر حال دور خواهد کرد

 وصال خدمت درگاه میر از آن بهتر ست ا ست و خوشا وصال دوست اگرچه موافق
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توان مشااهده کارد. تغازل برخای قصااید      های فرخی سیستانی میهای عاشاانۀ زیادی در تغزلمد 
یوسف ناصرالدین سروده شده، چنان سرشار از احساا    و که در مد  کسانی مانند سیطان محمود ،فرخی

جادا کنایم،    است که اگر نا  ممدو  در عنوان شعر ذکر نشده باشد، یا اگر آن تغزل را از قصیده و عاطفه
آنجاا باا    است. به بیان دیگر، مد  و غزل، تاممکن است تصور شود شاعر آن را برای معشوق خود سروده

است یا  یخ غزل عاشاانه ،توان تشلی  داد که شعربه دشواری می»کنند که یکدیگر آمیلتگی پیدا می
در  (148: 1111)از فرخای سیساتانی   زیار   مانند تغازل (؛ 41: 1181)پورنامداریان، « مد  امیری یا بزرگی

  ِمد  امیر محمد به مطی
 ست بی تو مرا زندگانیا که تی  به من بازگرد ای چو جان و جوانی

است. وی در چندین جای از دیوان خویش، به تانعّمِ  بوده یفرخی به سبب ارتباط با دربار، شاعر متمولّ
 :استخود اشاره کرده

 با نعمت بسیار  و با آلتِ بسیار  دبا ویعت بسیار  و با خانۀ آبا
 هم با صنم چینم و هم با بت عیّار  هم با رمۀ اسبم و هم با گیۀ میش

(81: 1111)فرخی سیستانی،   

هاا  شد عاشق در حکم مالخ باشاد و معشاوق در حکام ممیاوک و باین آن     این توانایی و تمول موجب می
(. باه عباارت   11: 1118)آلندی، « شودرزد و مالخ میوطم  می» حاکم باشد، یعنی عشای که« عشق میکی»

اصالت و استالالی نداشت. وجود او انگار بسته به وجود ممدو  باود و در  ، ]فارسی[ درباری شعرِ معشوقِ»دیگر، 
در ادوار آغاازین شاعر فارسای، جاای     »رو ازاین ؛(16: 1181)دهاانی، « نشستشعر همیشه فروتر از ممدو  می

پسات و حایار    ،معشاوق در تغازل  »برعک  غزل،  ،(؛ یعنی8: 1114)قوا ، « استق عوض شدهعاشق و معشو
(. در حایات هدا عمدۀ شاعران مدا  از تغزل، جیبِ توجه ملاطاب و خوانناده باه    66: 1111)شمیسا، « است

 نازد تا به معشوق:  مد  ممدو  است، نه معشوق. به همین سبب در تغزل، شاعر بیشتر به ممدو  می
 عاشام خوانی همی اندر میان خا  و عا  عاشام بر تو و چون دانی که بر تو عاشام 
 ست نا ا منظر ماد  میرمر مرا ای ماه عاشام آری ولیکن نا  من عاشق مکن 

(114: 1111فرخی سیستانی،    

 کرد که هوای ممادو  را بار هاوای معشاوق    بایست ادعا میپیشه میدر حایات شاعر درباریِ عاشق
زیرا عاشق که باید  ؛استنهد. این امر موجب آسیب زدن به ساختار شعر عاشاانۀ این دوره شدهترجیم می

واعفِ  » را ایان آسایب   هابعضیخاکسار و فروتن باشد، در حکم مالخ و صاحب اوست.  در برابر معشوقْ
 «زاده، وزیر( بر معشوقترجیمِ عوامل قدرت )پادشاه، شاه»و عوامیی چون اند نهاده نا « صمیمیتِ عاطفی

 .(111ا114: 1611کیش، )ذاکریاند ذکر کردهترین عیل این وعف در شعر فرخی را از مهم
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فااط  گونه که در عصر فرخی، ممدو  بر معشوق برتری داشات، در سااختار قصایده نیاز     باری، همان
ای قصیده، ممدو  هیافت و شاعر در بایۀ قسمتتغزل آن به بیان عشق و توصیف معشوق اختصا  می

ورزی خود را، مدیون حمایت . این امر با ساختار اجتماعی این عصر، که شاعر توانایی عشقکردمیمد  را 
افتاد و  روند، قصیده از رواج میحال آنکه بعد از قرن هفتم، که دربارها از بین می ؛دربار است، تناسب دارد
زیارا   ؛نو  عشاق در سابخ عراقای متناساب اسات      ساختار غزل با ساختار و .شودغزل جایگزین آن می

که در غزل، همۀ وجود شاعر به معشوق و عشق اختصاا  دارد، تماا  ابیاات غازل نیاز باه        گونههمان
 پردازد.توصیف عشق و معشوق می

 

 عشق جسمانی و برخوردار

ن را باود، یاا باه    یا مفرد تن را باشد، یا مفارد جاا  : عشق از سه وجه خالی نباشد» الصفا معتادند کهاخوان
بارۀ توان درالصفا را به طور کیی میبندی اخوان(. این تاسیم111: 1111)صفا، « مشارکت جان و تن باشد
عشاقِ   از قرن سو  تا دورۀ مشروطه، تعمایم داد: در سابخ خراساانی و هنادی      ،عشق در ادبیات فارسی

هاا و شااعران مانناد دورۀ    رخای دوره عشقِ عرفاانی، در ب  خصو  مولوی و بهجسمانی، در سبخ عراقی 
عشق عرفانی و جسمانی توأمان حضور دارناد. برخای دیگار از محاااان      بازگشت و شاعرانی چون حافظْ

معتادند به طور کیی دو نو  غزل )عاشاانه و عارفانه( و در نتیجه دو نو  عشق )جسامانی و روحاانی( در   
اسات  یکای از ایان دو ناو ، غیباه و رواج داشاته      نااوو  ی باه ت او در هار دوره  ادبیات فارسی وجود دارد

 .(16: 1181)پورنامداریان، 

فرخی، زمینای و جسامانی اسات. در تغازل سابخ      همچون  ،عشق در تغزل شاعرانِ سبخ خراسانی
عواطف روحانی شود و از در جسم و تمنّیات جسمانی خلاصه میفاط عشق،  خراسانی، انسان و در نتیجه

بعدی به عشق، ناشای  از نظر برخی محااان، این نگاه تخ شق و معشوق خبری نیست.و عرفانی میان عا
ای که وجود انسان را به اجزا و درجاتی مانند جسم و جان از نگرش جامعۀ آن زمان به انسان است؛ جامعه

 ود بار است. فرخی نیز از این نگارش زماان خا   دیدهده و یکی را برتر و دیگری را فروتر میکرتفکیخ می
در نتیجاۀ چناین    .(81و  11: 1118اسات )ملتااری،   « خواهش تان » بیشتر شرو شعرکنار نمانده، ازاین

نزد  به عبارت دیگر، عشق، غالباً .1ادو مرحیه دارد: تحریخ و ارو های فرخی غالباًنگرشی، عشق در تغزل

                                                      
در آغاز، »گوید:. البته با توجه به سلن امیل لوکا، نویسندۀ اتریشی قرن نوزدهم، که دربارۀ سیرِ تاریلی عشق در جوام  می1

نحصراً منش و کیفیات جنسای داشات... و    هایی که هنوز به قدر کافی تحول نیافته بودند، عشق میعنی در میان انسان
غریزه در خدمت باای نسل بود و س   در قرون وسطی، تحت تأثیر مسیحیت، جسم مورد تحایر و دشمنی واق  شد و 
عشق جنبۀ روانی و متافیزیکی پیدا کرد و بالأخره انسان متمدن امروز، در آرزوی هماهنگی و تجان  تمایلات جنسی و 
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رو برخی محااان، ازاین ؛ستسرای سبخ خراسانی، به نوعی وسییۀ کسب لذت و شادی انهشاعران عاشاا
( زیرا عشق 111: 1116اند )اسلامی ندوشن، را برای عشق این دوره به کار برده« عشق برخوردار»عنوان 

لاذا عشاای اسات هماراه باا       ؛این دوره، به دلیل رفاه اقتصادی عاشق/ شاعر، معمولاً با وصال توأ  است
 شکسته یاا ناوای روحای محازون، از خالال اشاعار وی       نالۀ دلی تاریباً»سبب  جویی. بدینشادی و کا 

 (.614: 1111)یوسفی، « رسدبه گوش نمی ]=فرخی[
 

 معشوق ترک/ لشکری
تارین تحاول سیاسای    . مهماز قرن سو  تا ششم هجری، دورۀ رواج سبخ خراسانی در شعر فارسی است
غزنوی و سیطان محمود آغااز   این دوره، شرو  حاکمیت اقوا  ترک بر ایران است. این حاکمیت با سیسیۀ

یاباد. فتوحاات عظایم    شود و تا اوایل قرن هفتم با حاکمیت سایجوقیان و خوارزمشااهیان اداماه مای    می
د و پاای  شاو میموجب گسترش رفاه و آسایش اقتصادی طباات جامعه  رو  و... و سند و غزنویان در هند

 ،عناوان بارده و خادمتگزار   کند. این زیبارویان، بهمینژاد را به ایران باز بسیاری از کنیزان و غلامان ترک
زیباایی  » ،گونه که در مکتاب وقاو   شوند. در حایات، همانهای امیران و بزرگان میوارد دربارها و خانه
(، در ایان دوره نیاز زیباایی یکای از اساباو صاعود باه        118: 1181است )فتوحی،  «یکی از لواز  بزرگی

ناژاد معماولاً در اماور لشاکری خادمت      یاسی و اجتماعی است. زیبارویان ترکمناصب و مراتب بالای س
ند و ازآنجاکه زنان در جامعۀ گذشتۀ ایران، اجازۀ حضور در بیارون از خاناه و در نتیجاه، ادبیاات را     کردمی

 کیمۀ تارک کاه در  »که ایگونهنداشتند، این غلامان ترک، به معشوق مسیّم شعر فارسی تبدیل شدند؛ به
 .1(81: 1181)پورنامداریان، « رود، یادآور این دوران استشعر فارسی به معنی معشوق به کار می

مانند عشق مبهم یا دروغین )نامشل  باودن معشاوق(، عشاق    در این دوره، محااان از انوا  عشق 
 ۀعشاق کیهاانی )عشاق در میاان هما      (،141اا 146: 1111ناث( )مادی،   ؤطبیعی )یا عشق به جان  م 

همگی اتفاق نظر دارند که وجه غالب عشاق  اما اند، سلن گفته («عشق»: ذیل 1114ت( )انوشه، موجودا
رود )شمیساا،  در این دوره، عشق به ترکان زیبارو و لشکری است، که در تغزل قصااید از آن سالن مای   

                                                                                                                                       
توان از انسان دورۀ فرخی، توق  داشات کاه همانناد انساان     (، قطعاً نمی11: 1148)لپ، « ی استحالات عاشاانۀ روحان

بورزد؛ زیرا وی هنوز به آن درجه از کمال نرسیده تا با زمان دادن به میل جنسی، آن را والایش کند و باه   معاصر عشق
 عشای دوسویه و سازنده بدل سازد.

رود و در سبخ خراسانی نیز بیشتر بر معشوق ارسی، بیشتر در معنای کیی معشوق به کار میاگرچه در ادبیات ف "ترک"واژۀ » .1
دهد کیمۀ ترک، تنها بر معشاوق ماذکر )غلاماان(    گردد، اما ابیاتی وجود دارد که نشان میمذکر یا پسران زیبارو اطلاق می

عنوان نمونه، در ایان بیات   است؛ بهکیمه استفاده شده شده، بیکه گاه در توصیف معشوق مؤنث )کنیز( نیز از ایناطلاق نمی
 (.614: 1111)یوسفی، « شمار در  / به شهر هر گه یکی ترک نارپستان بودسلت بیخرید و همیرودکی: همی
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ماان  حضور فاراوان ترکاان و غلا   .(146: 1188عوفی،  و 161: 1141؛ نیز نخ: شبیی نعمانی، 41: 1181
، شاود اسات اصاطلاحات رزمای و سا اهیگری وارد شاعر عاشااانه       س اهی در جامعۀ آن روز موجب شده

« در حایات دورنمای جمال، دورنماای میادان جناگ   »( 111: 1141) شبیی نعمانی ۀکه به گفتایگونهبه
 .(168ا168: 1188دانشور، )نیز نخ: باشد 

یاا باه   « پسران و غلاماان زیباا  ماه»کان لشکری و در واق ، تغزل قصاید، توصیف عشق به همین تر
رسامی  »است، و چون در زماان فرخای ایان ناو  عشاق،      « عشق غیرطبیعی»تعبیر غلامحسین یوسفی 

( 611: 1111 )یوسافی، « اندشاعران این دوره به کرّات از معشوق مذکر سلن گفته ۀهم»، «متداول بوده
« از معشوق مذکر باا قاراین صاریم   »شاعران این عهد،  فرخی نیز در تغزل قصاید خویش، بیش از دیگر

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نمونه، میبرای  (؛41: 1181، است )شمیساسلن گفته
 چنگ برگیر و بنه دَرقه و شمشیر از چنگ... سو فکن این جامۀ جنگبرکش ای تُرک و به یخ

 رنگر زره غالیهرخ گیگون تو زی زره خود به رخ بر چه نهی خیره که هست
(116: 1111)فرخی،   

 (111ناکرده قطار اندر قطار )همان: مرکبانِ داغ نادیده مصاا اندر مصااریدکانِ خواو
 از پ  باده مرا بوسه همی باید داد ای پسر گر دل من کرد همی خواهی شاد

(61)همان:   
 

 شاهدبازی یا امردبازی و علل آن

در توصایف ناو  عشاق و رواباط عاشااانه در تغازل قصااید سابخ         ( 11: 1181) محااانی مانند شمیسا
روابط عاشاانۀ بارۀ توان دراین اصطلا  را با تسامم می .اندرا به کار برده «شاهدبازی»خراسانی، اصطلا  

تنها در ( نه1تر از شاهدبازی است: مناسب« عشق به مذکر»اصطلا   این دوره به کار برد، اما به دو دلیلْ
عنصاری و مناوچهری، کیماۀ     و فرخی، بیکه در اشعار دیگر شااعران ایان دوره، همچاون رودکای     اشعار

 ( در اشاعار فرخای  1؛ اسات به ندرت به کار رفته «شاهدبازی» و« شاهدباز»و مشتاات آن مانند  «شاهد»
 است:به کار رفته« شاهدکردار»یخ بار در ترکیب فاط « شاهد»(، کیمۀ 88: 1111)

 لاغر  من چه کنم گر نبود فربه یار ارد شاهدکردار دل من لاغرکی د
شاهد و مشاتاات آن، در غازل فارسای بساامد      ۀکه بعد از قرن ششم، به تأثیر از تصوا، کیمدرحالی

شااهدباز و   و شااهد و مشاتاات آن مانناد شااهدی     ،نمونه، در غزلیاات ساعدی  برای  ؛کندپیدا میزیادی 
است. فرخی و دیگار شااعران ایان عهاد بارای خطااو باه        کار رفته به 11بار و در حافظ  11شاهدبازی 
 «معشوق، بت، لعبت، دلبر، نگاار، یاار، تارک، پسار    »شاهد، بیشتر از عناوینی مانند  ۀجای کیممعشوق، به
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اند و اشعار آنان بیشاتر نماودار عشاق مجاازی و جسامانی باه کنیازان و نوجواناان ماذکر          استفاده کرده
 .1(661ا661: 1111زیباروست )یوسفی، 

محادودیت حضاور زناان در    »ازجمیاه   ؛کنناد محااان برای شاهدبازی، عیل و عوامل گوناگونی را ذکر می
ورود اقاوا   »(، 81اا 81: 1181)دهاانی، « بدبینی ایرانیان را به زن»(، 164: 1111)فتوحی، « جامعۀ سنتّی ایران

 و شناسای ماوارد، از نظار جامعاه   این علاوه بر  .(11: 1181)شمیسا، « ترک مانند غزنویان و سیجوقیان به ایران
باوده، در رواج عشاق    1ای هوموسوسایال ساختار فرهنگی و اجتماعی مسیط بر جامعۀ گذشتۀ ایران، کاه جامعاه  

سات یکدسات و همگان کاه در آن یاخ سااختار واحاد        ا ایاست. جامعۀ هوموسوسیال جامعهمؤثر بوده ،مذکر
 .(141: پاورقی 1186است )برتن ، مردانه( بر تما  اجزای آن سایه افکنده جنسیتی )مثلاً ساختار صرفاً

 

 میل یا انحراف جنسی؟
عشق، در بیشتر مناب  عیمی معاصار، رابطاۀ عشاق باا میال جنسای اسات.        بارۀ یکی از مباحث مطر  در

ی، بیکه عشق غیار از میال جنسا    ؛دخیل است، همۀ عشق نیست میل جنسی در ایجاد عشقْکه باوجودی
چون تماایلات جنسای در   »(، ولی 18ا18: 1186تعهد دارد )دایر،  و اجزا و عناصر دیگری مانند صمیمیت

(، ممکن است عشق را با میل جنسی اشاتباه  11: 1181)فرو ، « نف  اکثر مرد ، در کنار عشق قرار دارد
عشق چیازی   ]ولی[، میل جنسی نوعی از عشق است» بگیرند یا با آن برابر فرض کنند؛ حال آنکه اگرچه

 (.418: 1188)فیست و فیست، « بیش از میل جنسی است

                                                      
یاوان  جوی این عناوین در دوای لاز  است. ازآنجاکه جستعناوین معشوق در این دوره، ذکر نکتهبارۀ آمار درذکر قبل از . 1

 استفاده کردیم. «گنجور»وبگاه جو از وناممکن بود، برای جست بر و تاریباًشاعران ذکرشده، بسیار زمان

 شاعر
 معشوق )ان(

 معشوقه

 بت )ان(/

 روبت

 دلبر/دلبران

 دلبری
 نگار لعبت )ان(

 ترک/

 ترکان
 پسر شاهد

 1 ا 6 1 1 1 8 1 رودکی
 6 ا 6 8 1 18 8 8 عنصری
 1 1 18 18 11 11 11 16 فرخی

 1 1 16 8 8 11 18 16 منوچهری
 8 1 8 11 11 16 11 11 امیرمعزی

های عاشاانه معروا است، با توجه به تغزلسرودن اینکه فرخی به  فهمید؛توان نکات مفیدی می ،با توجه به جدول بالا

)در معنای زیبارو( در اشاعار   «شاهد»کاربرد  د. دیگر اینکهشویید میأعبارات و عناوین عاشاانه در اشعار او تزیاد بسامدِ 

 و بات »از عناوین  اند،جسمانی به معشوق داشته ست. سو  آنکه چون بیشتر شاعران، نگاهی صرفاًااین دوره بسیار کم 

 اند.بیشتر استفاده کرده« لعبت و...
2. Homosocial 
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ای نیست، بیکه اگر تما  رابطه و عشاق باه   اینکه میل جنسی محرک عشق باشد، امر نکوهیده ،باری
ورزی در دورۀ فرخی های اصیی عشق، ناپسند است: موووعی که یکی از ویژگیشودمیل جنسی خلاصه 
هار امار   » گویاد کاه مای   ،نوی  اس انیاییشاعر و رمان و فییسوا ،1فتۀ جرج سانتایانااست. با توجه به گ

: 1111)دورانات،  « معنوی، اصل و پایۀ مادی و طبیعی دارد و هر امر مادی یخ گسترش و بسط معناوی 
تاا  ود شنمیماند و پرورده های فرخی در همان پایۀ مادی و ابتدایی خویش میدر تغزل عشق غالباً (،111

 .شودبسط معنوی یابد و به عشق تبدیل 
تاییل عشق به میل جنسی نیست، بیکاه باا ماواردی همچاون      های فرخی، مسئیه گاه در برخی تغزل

یاد. در نتیجاۀ چناین    آباه حسااو مای    1«انحراا جنسی»شویم که امروزه نوعی آزادی مواجه میکودک
انحرافاات  » ، سازاوار عناوان  «رابطاۀ عاشااانه  »عنوان  موووعی، روابط عشاق در چنین اشعاری، بیش از

 های بیمارگون است.یا عشق «جنسی
هاای  دیگارآزاری دارد کاه در تغازل    و خاواهی جن هم و انوا  گوناگونی مانند آزارطیبی انحراا جنسی 
عاوامیی،   خاورد. باه سابب چناین    بازی بیشتر به چشام مای  ها مانند اعتیاد جنسی و بچهفرخی، برخی از آن
پساران  »های فرخی، یعنی عشق باه  (، عشق غالب و مطر  در تغزل181: 1116) کوومحااانی چون زرین

 ا   مثل دیاوان فرخای   ا  دیوان بسیاری از شاعران قدیم را نیز»دانند که می« نوعی بیماری»را  ،«رویساده
 .ایمدههای فرخی سیستانی بررسیدر تغزلرا ترین انحرافات جنسی مهم ،در ادامه«. استتباه کرده

 

 طلبی و اعتیاد جنسیتنوع .1

باه صاورت وسواسای در پای تجاارو      »رود کاه  در توصیف کسانی به کار می 1«اعتیاد جنسی»اصطلا  
)کااپلان و  « شاود شان را اروا کنند، رفتارشاان ملتال مای   های جنسیجنسی هستند و اگر نتوانند تکانه

یعنای   ؛کنناد یاد مای  6«تنو  رفتار جنسی»طیبی به نا  شناسی نیز از تنو (. در روان111 :1181سادوک، 
مشل  مانند خانواده، قبییه،  1از استانداردها و هنجارهای یخ گروه مرج  ،به نحوی معنادار»رفتاری که 

 (.81: 1111)برونو، « تر جدا باشددهکده یا جامعۀ بزرگ
، «عاشاق »هاایش، وی را بایش از عناوان    شاقانۀ فرخی در برخی از تغازل تعدد معشوق و تنو  روابط عا

سازد. فرخی به سبب برخاورداری از مااا  و نعمات و ثاروت، معشاوق و      می« معتاد جنسی»شایستۀ عنوان 
داند؛ و ازآنجاکه هر امر جدیدی، لذت بیشتری دارد، فرخی در پی تجرباۀ  از اسباو شادی و لذت میعشق را 

                                                      
1. George Santayana  
2. Paraphilia 
3. sex addiction 
4. Sexual Variance 
5. Refrence Group 
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باه رواباط و ماجراهاای    » است کاه  1ژوانییا دون 1های متعدد است. فرخی گاه گویی کازانواعشوقروابط و م
ای به معشوق خاود نادارد )کااپلان و ساادوک،     دارد و پ  از اتما  رابطه، دیگر علاقه «جنسی متعددی نیاز

 ای، طعمی بیابد:خواهد از هر میوهکند و میتعریف می« تنو »چنین عاشای، عشق را به  .(111: 1181
 تر از دل من دل نیافریده خدایعجب  ست گروگان عشق چندین جای مرا دلی

 (186: 1111)فرخی سیستانی، 

 در باز کند ناگه و گستاخ درآید  هر روز مرا عشق نگاری به سر آید 
 ره جوید و چون مورچه از خاک برآید سنگ ببند ور در به دو سه قفل گران

 (18)همان: 

« داروی تساکین شاهوت  »و عشق را در حاد  « مفعول جنسی»نین نگاهی، مرتبۀ معشوق را تا حد چ
کناد )مارسال   یما « ... لاذت را کشاته و عشاق را پاماال     رانی سهل و آساان شهوت»زیرا  ؛دهدتنزل می

وصف حاال   کند، گوییها میعشاق و روابط عاشاانۀ آناز (. توصیفی که عبید زاکانی 16تا: فرانسوی، بی
عاشاق را باه    و «مغبون»را « زر و سیمعاشق بی» رسالۀ تعریفاتدر وی  .این دوران استروابط عاشاانۀ 
 .(118و  111: 1111عبید زاکانی، ) ددانمی« اسم مفعول»و معشوق را « اسم فاعل»طنز و کنایه 

 

 امردبازی. 2

های وی نیز بروز یافته، ارتبااط  ه و در تغزلهای جنسی که در دورۀ فرخی رسمی رایج بوداز دیگر انحراا
ورزی با پسران زیبارو در میان پادشاهان و بزرگاان،  سن است. در عصر فرخی، عشقبا پسران زیبارو و کم

 :1111اسات )صافا،   دقیاای شااعر مرساو  باوده     و مانند سیطان محمود، سیطان مساعود، امیار یوساف   
 های فرخی را غالبااً تغزل قصاید سبخ خراسانی و ازجمیه تغزلبرخلاا آنچه برخی، عشق در  .(11ا1/48

اسات، حاال آنکاه    « کودک یاا نوجاوان  » دانند، باید گفت معشوق این دوره غالباًگرا میجن عشای هم
 باازی کاه در آن هار دو فارد تاریبااً     جان  تر برخلاا همبه عبارت دقیق ؛سال استمیان عاشق معمولاً

ایان ناو     ،تفاوت سنی زیاادی دارناد؛ درنتیجاه    تغزل قصاید فرخی، عاشق و معشوق غالباًاند، در سنهم
نبایاد   را...[ یا امردبازی] بچه بازی»بازی:جن متناسب و برابر است نه هم« بازیبچه»روابط با اصطلا  

 ]نااه[ اساات paedophilia امردبااازی بااه انگییساای [معااادل] ... گرایاای یکاای دانسااتجاان بااا هاام
homosexualآزاری کند و درواق  نوعی کاودک . این پدیده همواره در یخ رابطۀ قدرت نابرابر تظاهر می

 (.111: 1111)توحیدی، « عنوان یخ جر  مشل ، مجازات قانونی داردشود و بهشمرده می

                                                      
1. Casanova 
2. donjuan 
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 :استوسال سلن رفتهسنهای فرخی، بارها و بارها، از بو  و کنار با کودکان کمدر تغزل
 یشان یکی بینی مرا آنجا طیباکجا ز هر لببرِ بیجادهدوست دار  کودکِ سیمین

(4ا1 :1111 )فرخی سیستانی،   

 بر پای کرده کودکی چون وثن زان زر و سیمم روز و شب پیشِ خویش

(111، 181، 118، 161، 118؛ نیز نخ: 111)همان:   
 

 1طرفهعشق یک 3

طرفه، حتی اگر احساسات متاابال  طرفه بودن آن است. در عشق یخخاز دیگر روابط بیمارگون در عشق، ی
ای نداشته باشد، احسا  عاشق شادن وجاود دارد )باارون و دیگاران،     نباشد، یعنی معشوق به عاشق عاطفه

نیسات،   "انجا  دادن چیزی" منظور از فعالیت»فعال نیست:  ای، رابطۀ عاشاانۀ(، اما چنین رابطه644: 1188
گونه ( یا همان118: 1181)فرو ،  «منظور فعالیت باطنی و استفادۀ ثمربلش از نیروهای خویشتن است بیکه

فارد در   ،دارند، یعنی در آن "دریافت فعالانه"در روابط عاشاانۀ صحیم، هر دو طرا »گوید:می 1که رولو می
دهندۀ آگاهی عمیق از عشاق باه   ندهد که به او عشق بورزند. این توانایی نشاعین عشق ورزیدن، اجازه می

« ساویه و مردکوشاه  یاخ »طرفه یا (. عشق یخ166: 1181)پورافکاری، « دیگری و نیز برای خود فرد است
شاود، بیکاه حتای باه اعتاااد برخای       تنها در تغزل سبخ خراسانی و اشعار فرخی مشاهده میبودن عشق، نه

غیرعرفانی )عاشاانه و حماسی( و شعر غنایی فارسی اسات   ادبیات داستانی»محااان، یکی از ایرادات اساسی 
عاشق، سلنگو و متکیم وحدۀ عشق است و اشعاری  ( در تغزل و غزل فارسی غالبا11ً: 1111)خالای مطیق، 

گفاتم و  » شمار اسات. حتای در اشاعاری کاه افعاال     ها انعکا  یافته باشد، انگشتکه صدای معشوق در آن
هاا  و یا مناظره دارد و به ظاهر الااکنندۀ تعامل عاطفی بین عشااق اسات، جاواو   ال و جواؤو حالت س« گفتا

 و تلیل عاشق/ شاعر است، تا نظر معشوق: بیشتر برخاسته از حسن تعییل
 گفتا ستاره کم نتوان کرد ز آسمان  گفتم غم تو چشم مرا پرستاره کرد

(111؛ نیز نخ: 111 :1111، سیستانی )فرخی  

 

 گویی وقوع
(؛ این 141ا118: 1111)شمیسا، « وقای  عاشق و معشوق و حالات آنان مبتنی بر واقعیت باشد» گویی یعنیقو و

با توجه باه ایان تعریاف،     .آوردمکتب وقو  و واسوخت در دورۀ صفویه و سبخ هندی را به یاد می تعریف غالباً

                                                      
1. unrequited love 
2. Rollo may  
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 ؛آیاد گاویی باه حسااو مای    وقاو   وایش، جزهتوصیف فرخی سیستانی از روابط خود با معشوق، در برخی تغزل
 .1توان امتداد دادگویی در شعر فارسی را تا عصر فرخی سیستانی و سبخ خراسانی میبنابراین پیشینۀ وقو 

: 1188نموناه، سایمین دانشاور )   برای  ؛اندگویی در تغزل این دوره اشاره کردهمحااان زیادی به وقو 
عاشاق باوده و شاعر     واقعااً [ ساامانی تاا قارن هفاتم     ۀاز دور] زماان  شااعر ایان  »گویاد: می (168ا168
است، نه اینکه چون شعرای قرن بعد، عشق را به خود بسته باشد و بدون داشتن محبوو واقعای،  گفتهمی

از این منظر، تغزل این دوره، به نوعی در تضااد باا غازل سابخ     «. به یاد محبوبی خیالی، به زاری بگرید
براثار تکارار مضاامین و    »سارا  زیرا بعد از قارن ششام، بسایاری از شااعران غازل      ؛گیردعراقی قرار می

از عشق داد  ... آنکه خود مووو  عشق را تجربه کرده باشند اصطلاحات عشای در طول سالیان دراز، بی
، باه عباارت دیگار    .(1/11: 1141؛ نیز نخ: شبیی نعمانی، «عشق»: ذیل 1114)انوشه، « دادندسلن می

شاود کاه   موجاب مای  « بنادی گویی یا معامیاه واقعه» (1/14: گویی یا به تعبیر شبیی نعمانی )همانوقو 
)کریمی حکاک، « جنسیتبی»مبهم و  و معشوق این دوره، برخلاا معشوق سبخ عراقی، که نامشل 

داشته باشاد، و  و زمینی « چهره»است، تصویری روشن و آشکار یا به تعبیری « اسطوره»( یا 1116/1181
 .(148ا148: 1111نباشد )شمیسا، « غیرطبیعی و آرمانی»جنسیت یا اسطوره، برخلاا معشوق بی

روابط فرخی با معشوق، مانند شاعران مکتب وقو  و واسوخت، پرفرازونشیب و همراه با مجادله  ،باری
 و اعراض و اقبال مجدد است:

 ن خاموش و جان و جگر من به سفر من چنی ست که از دوست مرا نیست خبرا چند روز
 ؟!به ستم دوست برون کرد ک  از خانه به در ا  او را ز در خانه برونبه ستم کرده

(111؛ نیز نخ: 181 :1111)فرخی سیستانی،    

 

 به عشق یانهنگاه خردگرا
 ا   میخصو  قرن چهار  و پنجم، به دوران طلایی تمدن اسالا بهقرن سو  تا ششم در ادبیات فارسی، 

ایرانی و عصر خردگرایی در فرهنگ ایرانی معروا است. شاعران و دانشامندان بزرگای چاون فردوسای،     

                                                      
گویی است و همانند مکتب وقو ، عشق جسمانی )عشق به کنیزان و پساران زیباارو( در   های این دوره، بیشتر وقو تغزل .1

گرچه در شعر پیش از وقوعیاان،  »  دارد. نلست اینکه هایی با اشعار عاشاانۀ مکتب وقوشود، اما تفاوتآن توصیف می
چنین محتوایی کمابیش وجود داشته، اما شعرهای عاشاانه، با بیان ساده و زبان صریم، در مکتب وقاو  از هار طارز و    

در گزارش جزئیات و توصایف دقاابق معشاوقان لشاکری     »(؛ تفاوت دو  111: 1181)فتوحی، « تر استای فراواندوره
شود، ولی در شعر عهاد غزناوی و   جزئیات حالات و کردار ظاهری معشوق جنگاور وصف می ... ر غزل وقوعیاناست. د

 (.111)همان: « شودسیجوقی، این جزئیات گزارش نمی
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خردگارایِ فرهناگ   های شلصیتترین سینا، فارابی، ابوریحان، خیا ، مهمناصرخسرو، زکریای رازی، ابن
« ارادت»وز فرهناگ  تصوا در این دوره، هنوز ظهور نکرده و به تعبیاری، هنا   .ایران در این دوره هستند

 .(61: 1181)دهاانی،  استهشدن« اراده»جایگزین فرهنگ 
تا برخی دانشمندان این عصر، باه ایان   شده شعر فارسی، سبب  ۀخردگرایی در قرون اولی ۀوجود روحی

توان بر عواطف، ازجمیه عاطفۀ عشق، فائق آماد. در کتاب   نتیجه برسند که با پیروی از خرد و دانش، می
ذخیارۀ  بارای نموناه در    ؛شاود شدنی تیاای مای  نوعی بیماری جسمانیِ درمان وره، عشق غالباًطبی این د

: 1111است )جرجاانی،  سینا نال شدهموفق ابن ۀهای عشق، ازجمیه تجربای از درماننمونه خوارزمشاهی
خارد   ابا داند و معتااد اسات   بودن عاشق را ممکن می «خردمند»( مولف ذخیرۀ خوارزمشاهی صفت 116
و اگر عاشق خردمندی باشد، او را نصیحت و پند دوستان و دریغ داشاتن او  »توان از عشق پرهیز کرد:می

بر آن است  طب روحانی)همان(. زکریای رازی نیز در فصل پنجم کتاو « روزگار را به عشق کفایت باشد
دارنادگان همات و   ایشاان ] »تاوان از آن گریلات:   در عوارض و عواقب عشاق، مای  « با اندیشیدن»که 

از  ،ناد اندیشاند  اشلصیت والا[ چون در این امور ]خواری و خفت ناشی از عشق[ که عاشااان گرفتاار آن  
« عشق گریزان شوند و اگر نیز به بلای عشق دچاار آیناد، شاکیبایی پیشاه کنناد و آن را از دل بساترند      

و انجاا  برخای   « کردن خارد بار دل  موکل »نیز معتاد است با  نامهقابو (. مولف 161: 1181)دهاانی، 
اگر باه دیادار اول خویشاتن نگااه     » توان به تدریج احسا  و عاطفۀ عشق را از دل سترد:می« ترتیبات»

داری چون دل تااوا کند، خرد را بر دل موکل کنی تا بیش نا  وی نبارد و خویشاتن باه چیاز دیگاری      
چشم از دیدار وی بربندی، که همه رنج یاخ  کنی و داری و جای دیگر استفراغ شهوت همیمشغول همی

ولیکن این چنین کردن نه کار هر کسای   ... هفته بود بیش یاد نیاید زود خویشتن را از بلا بتوانی رهانیدن
هاای فرخای   (. در برخی از تغازل 81ا81: 1111او ، ک)عنصرالمعالی کی« مردی باید با عایی تما  ؛باشد

 :کردتوان مشاهده را می« عشق ۀبودن مسئی شدنیحل»ه به عشق و سیستانی نیز این نگاه خردگرایان
 دهاندل تنگاز تو ای تندخوی سنگ باید کرد  با تو خو کرد  و خو باز هم

 (118: 1111)فرخی سیستانی، 

 نگرحذر بودمی از عشق و پ  و پیش به ساله دل از عشق نگه داشتمیمن همه
 (111، 181، 111، 88، 41؛ نیز نخ: 111)همان: 

 

 سادگی اندیشه و بیان عشق
عوامل گوناگونی را برای  ،های اصیی شعر سبخ خراسانی، سادگی اندیشه و بیان است. محاااناز ویژگی

ان  و همادلی فاراوان   »برخی این سادگی را ناشی از  ؛اندسادگی زبان و اندیشۀ شعر این دوره بیان کرده
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(. شابیی نعماانی   188اا 181: 1111دانناد )یوسافی،   مای « و مظااهر آن  شاعران ]ایان دوره[ باا طبیعات   
کردناد کاه   ها زندگی مای ها و ترکداند. به نظر او، در غزنین و بی ، افغانرا عامل این امر می« وهواآو»
به همین دلیل کلا  شعرای غازنین و   ... ها، تکیف و دشواری وجود نداشتهدر طرز معاشرت و زندگی آن»

 (.6/141 :1141)شبیی نعمانی، « باشدو مجاور آن ساده و پلته می سمرقند
پااکی و   و ، رونق و رواج تصوا و عرفان از قرن ششم به بعد، موجاب تیطیاف  مذکورعلاوه بر موارد 

شود، ولی در دورۀ فرخی، هنوز تصاوا و عرفاان رواج نادارد؛ در نتیجاه     پیچیدگی غزل سبخ عراقی می
 را و پیچیدگی و لطافتی که در غزل سعدی و حاافظ وجاود دارد  « هذیب و متانتپاکیزگی و طهارت یا ت»

 (.81ا6/81 :های فرخی انتظار داشت )همانتوان از تغزلنمی
ترین عوامل در ساده یا پیچیده بودن بیان و از مهم« زمان و تحول اجتما  و انسان»در نهایت، عاملِ 
تار و  ه تدریج و به نسبت دگرگون شدن انسان، عشق پیچیدهب، در جریان تاری »زیرا  ؛اندیشۀ عشق است

و تحولات « زمان»بنابراین عامل  ؛(16: 1148)لپ، « استتر شدهتر و مهمروانی آن سنگین ۀیئناش مس
 کم ییتاه » اجتماعی، ناش مهمای در تکامال شلصایت انساان و در نتیجاه تغییار و تحاول و        ا  سیاسی

(. سادگی بیان و اندیشه و به تعبیر شبیی نعمانی 1116/1181نوذری: عشق دارد )« شدن ]=تکامل یافتن[
های شعر دورۀ فرخای اسات، در   ، که از ویژگی«ساده و طبیعی بودن طرز فکر و خیالات» (6/84: 1141)

هاای بعاد   اشعار فرخی با اشاعار شااعران دوره   ۀشود. با ماایسزبان و اندیشۀ فرخی سیستانی مشاهده می
 توان دریافت:او را به ووو  می ۀاندیش ، سادگی بیان و ملصوصاًهمچون حافظ

 عشق چون پادشاه کامروا ست مطی  ا دل من چون رعیت
(11: 1111)فرخی سیستانی،   

 خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت ماجرا کم کن و بازآ که مرا مرد  چشم 
(111: 1188)حافظ،    

 

 نتیجه
سرایی با نا  فرخای چناان پیوناد    سرای سبخ خراسانی است. تغزلتغزل ررین شاعتفرخی سیستانی مهم

هاای  شود. تغازل می ،های دیگر او، همچون مدا  بودنموجب نادیده انگاشتن جنبه که معمولاً استیافته
ه زبان و بیاان سااده، نگاا    انندهای گوناگون عشق و عشاق عصر وی، همای است که ویژگیفرخی آیینه

توان مشاهده کرد. از سوی دیگر، فرخی شاعری می گویی را در آنوقو  و خردگرایانه به عشق، امردبازی
وی نیاز همچاون درباریاان،    شاده  و سابب  باوده  است. این وابستگی موجب تنعم او وابسته به دربار بوده

م، گاه به ساختار شعر عاشااانۀ او  حال این وابستگی و تنعهای متعدد داشته باشد. بااینورزیتوانایی عشق
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ممادو  را بار    زیرا وابستگی به دربار موجب شده وی، برخلاا سنت شعر عاشاانه، غالبااً  ؛استآسیب زده
میل جنسی و کساب لاذت باشاد؛ بادین      یوی بیشتر در پی ارواشده تنعم هم سبب  .معشوق برتر نهد

اسات. ایان   پسران متعادد باوده  زی با کنیزان و ماهورعصران خود، به دنبال عشقمنظور، فرخی مانند هم
میال جنسای تشاکیل     و تعهاد  و هایی همچاون صامیمیت  لفهؤشود عشق، که از مطیبی موجب میتنو 
است، به میل جنسی صرا تاییل یابد. این تاییال، گااه حتای حالات افاراط باه خاود گرفتاه و باه          شده

ورزیِ هاای عشاق  پوشی از برخی شیوهد. با چشمشومی منجر ،آزاریهای جنسی، همچون کودکانحراا
های فرخی، به سبب های وی بروز یافته، بیشتر تغزلنکوهیده، که در عصر فرخی مرسو  بوده و در تغزل

آیند از زیباترین اشعار عاشاانۀ ادبیات فارسی به حساو می نمایی و...واق  و وفور احساسات و سادگی زبان
 کنند.دان دلربایی میاز خوانندۀ فارسیو همچنان 
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